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ضمیمه چهلمین جشنواره‌ تئاتر فجر

ها
ته‌‌

گف

محسن اکرمی : برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر در شهرهایی غیر از پایتخت امکان تماشای نمایش‌ها 
را برای علاقه‌مندان دیگر شــهرها فراهم می‌کند و در رشد روند تئاتر استان  شاید نتوان گفت تاثیر مستقیم 
دارد؛ اما از آنجا که برگزاری چنین جشــنواره‌ای نیازمند مقدمات و امکاناتی در شهر محل برگزاری است که 
باید فراهم شــود اگر موجب تجهیز تنها پلاتو و سالن کوچک قاب عکسی شــود، پیشکسوتان و چهره‌های 

مطرح این رشته هنری که به یزد می‌آیند به پتانسیل‌های این شهر که جزء میراث جهانی است پی ببرند.
بخشی از گفت‌وگوی این کارگردان با  ایران تئاتر

مجید جوادیان زاده : پایتخت‌ها در همه جای دنیا به عنوان پایتخت سیاسی محسوب می‌شوند. 
اما در کشور ما تهران علاوه بر اینکه پایتخت سیاسی است پایتخت فرهنگی،اجتماعی،دینی و 
دانشگاهی هم محسوب می‌شود. از این جهت باید این تمرکز زدایی در این زمینه انجام پذیرد و 
انتظار بر این است که رویدادها در شهرهای دیگر هم اتفاق بیفتد و فرصت تجربه کردن برای هر 

استان وجود داشته باشد. 
بخشی از گفت‌وگوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با  ستاد خبری جشنواره

پایتخت‌های سیاسی، پایتخت‌های فرهنگییک فرصت طلایی برای معرفی هنر  یزد
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منتقد
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تئاتر دانشــجویی همیشه 
پیشــرو و جریان‌ســاز بوده 
میــان  ایــن  در  و  اســت 
هســتند دانشــجویانی که 
با حضــور خویــش، اعتباری 
تــازه بــه این فضــای جمعی 
بخشــیده‌اند. عرفــان امیــن در جایــگاه یــک 
بازیگر جوان، با هنرنمایی در نمایش »بعد از 
افتادن« نشــان داد که یکی از این دانشجویان 
تأثیرگذار و با استعداد است. نوع حضور او بر 
صحنــه و به اجرا گذاشــتن توأمــان عصبیت، 
خشــم و»تــرس خوردگــی «یک کارگــر پیک 
موتــوری، ایــن نکته را آشــکار کرد کــه جریان 
تئاتــر کشــور می‌تواند بیــش از اینها به کســی 
انتظــار  مقابــل  در  و  دهــد  میــدان  او  چــون 
داشته باشــد. نمایش »بعد از افتادن« بدون 
حضــور مؤثــر عرفان امیــن، به این شــکل به 
اجــرا درنمی‌آمــد و فضایــی تازه و بدیــع را به 
ارمغان نمی‌آورد. هر چه هســت نباید از این 
حقیقت انکارنشــدنی غفلت کرد که سینما و 

تئاتــر حرفه‌ای در ایران، بــدون اتصال با تئاتر 
دانشــجویی، نمی‌توانــد چندان پر بار باشــد و 
بــرای آحاد مــردم، امکان ســرگرمی و تجربه 
زیباشناختی مهیا کند. بنابراین بر همه ماست 
کــه هنرمندان جــوان و با اســتعداد را با رویی 
گشــاده پذیــرا باشــیم و بــرای موفقیــت آنان 
تلاش کنیم. این گفت‌و‌گو پاســخی اســت هر 

چند کوچک به این تمنای بزرگ.
ëë برای رسیدن به فرم بازی‌ها چه مسیری  طی 

کردید؟ 
مــا از یــک موقعیــت خــام شــروع کردیــم؛ 
جمعــی کنــج دیوارنــد و فــردی به آنهــا حمله 
می‌کنــد. همــه مــا بارهــا در هــر دو موضــع قرار 
گرفتیم، حتی کارگــردان. در نهایت صحنه آخر 
ساخته شد و رخداد نمایش شروع به شکل‌گیری 
کــرد. فردی وارد یک‌ جمع غریبه می‌شــود. من 
آن فــرد غریبــه بودم و به جمــع این گروه یعنی 
قره‌داغــی«،  »احســان  طهرانچــی«،  »ســپهر 
»مرجان اتفاقیان« و »حســین حســینیان« وارد 
شدم و اولین مواجهه ما هم اجتماعی بود و هم 

»پنگوئن‌هــای  مــن«،  محبــوب  »بانــوی  نمایش‌هــای  عمومــی  اجــرای 
افســرده« و »لیلیــت« در حالی به اجــرای خود در تئاتر شــهر پایان دادند 
کــه تالارهای مختلف ایــن مجموعه از روز هفدهم بهمــن میزبان آثار به 

صحنه رفته در چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر خواهند بود.
بــه گــزارش »ایران«، اجــرای عمومی ســه نمایش »بانــوی محبوب من« 
بــه کارگردانــی گلاب آدینــه در تــالار اصلــی، »پنگوئن‌هــای افســرده« بــه 
کارگردانی محمد میرعلی‌اکبری در تالار قشقایی و »لیلیت« به کارگردانی 
محمدرضا شــاه مردی در تالار ســایه طی روزهای پنجشــنبه چهاردهم و 
جمعــه پانزدهم بهمن‌ماه به پایان رســید. بر اســاس این گزارش تمامی 
تالارهــای نمایشــی مجموعــه تئاتــر شــهر از روز یکشــنبه هفدهــم تــا روز 
سه‌شــنبه بیست و ششم بهمن‌ماه میزبان آثار نمایشی به صحنه رفته در 
چهارچوب چهلمین جشــنواره تئاتر فجــر در بخش‌های مختلف خواهند 
بود. این در حالی اســت که برنامه آینده تالارهای نمایشــی این مجموعه 

در ایام بعد از برگزاری جشنواره نیز به‌زودی اعلام می شود.
ëë»از »هملر بیژنی« تا »الزمکان

طبق برنامه ارائه‌شــده از ســوی ستاد برگزاری جشــنواره بین‌المللی تئاتر 
فجــر، نمایش‌هــای »بانــوی محبــوب مــن« بــه کارگردانــی گلاب آدینــه، 
»هملر بیژنی« به کارگردانی آژمان بیژنی نسب از فسا، »مرثیه‌ای در قتل 
ژولیــوس ســزار و چند مرغ از ســیمرغ« بــه کارگردانی مجتبی رســتمی‌فر 
از اهــواز، »بــه اندازه یــک نفس« بــه کارگردانی ســمیر گولاموف از کشــور 
آذربایجــان و »الزمــکان« بــه کارگردانــی عبدالصمــد صدوخــی از کشــور 

الجزایر طی ایام برگزاری جشنواره در تالار اصلی به صحنه می‌روند.
ëëوقتی همه‌چیز تمام می‌شود

نمایش‌های »احتمالات« به کارگردانی علی شــمس از تهران، »آسانسور 
نــداره« بــه کارگردانــی لبخنــد بدیعــی از تهــران، »آرش، شــهر ســوخته، 
بخــش طبی 4« بــه کارگردانی فــردوس حاجیان از تهــران، »صامت« به 
کارگردانــی امیربهــاور اکبرپور دهکــردی از تهران، »وقتــی همه‌چیز تمام 
می‌شــود ســقوط می‌کنیم« به کارگردانــی ع.الجروف و س.عبدالحســین 
از ایــران و عــراق، »بــه هیچ‌کــس هیچــی نگــو« بــه کارگردانــی کامــران 
شــهلایی از تهران، »ســاختن« به کارگردانی مصطفی ذره‌پــرور از تهران، 
»بابــاآدم« بــه کارگردانــی لیلــی عــاج از تهــران و »اتــاق« بــه کارگردانــی 
مخاطبــان  میزبــان  چهارســو  تــالار  در  هــم  کشــوادی  ساشــا   مرحــوم 

تئاتر هستند.
ëë»تابوت« و »قندخون«

در تالار ســایه نیز نمایش‌هــای »رز آبی« به کارگردانــی احمد ارجمندی، 
»مصریــه« بــه کارگردانــی اکبــر آیین از یاســوج، »همــه بــرادران من« به 
کارگردانــی داوود پارســا از گچســاران، »تابــوت« بــه کارگردانــی ســناتور 
حســیمی از ایــران و افغانســتان، »قندخــون« بــه کارگردانی لیلــی عاج از 
تهران، »دختر خجالتی« به کارگردانی جنت سلیم آوا از کشور آذربایجان، 
»بهشــت حکیم الله« به کارگردانی مرجان قاســمی از ایلام و »بی خواه« 
به کارگردانی سعید هاشمی‌پور از تهران پذیرای تماشاگران خواهند بود.

ëëبعضی‌ها رو باید از دور دوست داشت
تالار قشقایی مجموعه هم طی ایام برگزاری جشنواره میزبان نمایش‌های 
»لاوســتوری« بــه کارگردانــی زری آماد از تهــران، »بعضی‌ها رو بایــد از دور 
دوســت داشت« به کارگردانی علی بابایی از کرج، »تختی در اتاق 23 هتل 
آتلانتیک« به کارگردانی تینو صالحی از تهران، »پاستیل زرد« به کارگردانی 
محمدرضا عطایی فر از تهران، »زندگی سگ مرده« به کارگردانی مرتضی 
نجفی از قزوین، »مانســتر« به کارگردانی کوروش شــاهونه از تهران، »کل« 
به کارگردانی مصطفی محمدی دوســت از فارســان، »رگال« به کارگردانی 
آ.ندافــی و س. یوســفی از یزد، »داســتان باغ‌وحش« بــه کارگردانی مهدی 
پاشــایی از تهــران خواهــد بــود. در بخــش »دیگرگونه‌هــای اجرایــی« نیــز 
نمایش‌های »خود« به کارگردانی حســین قاسمی از تهران در پلاتو تمرین 
شــماره دو و »ربیــع‌الاول« بــه کارگردانــی الهــام ابنــی از تهــران در کارگاه 
نمایش، »شماره 3« به کارگردانی نیلوفر صمدی از تهران در سالن انتظار 

تالار اصلی میزبان مخاطبان خواهند بود.

اجرای عمومی نمایش‌های صحنه‌ای از امروز

میزبانی از 33 اثر نمایشی

درباره نمایش »بک تو بلک« به نویسندگی، طراحی و کارگردانی سجاد افشاریان

در رد و تمنای سجاد افشاریان بودن

گفت‌وگوی »ایران« با 
عرفان امین بازیگر نمایش 
»بعد از افتادن« 

زمانه ما 
چنین ضربانی 
دارد...

اخبـــــار 
لـــــک، مدیر جشنواره وحیـــــد 

 ، می بـــط‌عمـــــو ا و ر
نـــــی  ســـــا ع‌ر طـلا ا
و تبلیغــات ایــن دوره از جشــنواره تئاتــر در 
گفت‌و‌گــو با ایران تئاتر،  بــه ارائه توضیحاتی 
تــاش  حداکثــری  به‌کارگیــری  درخصــوص 
بــرای رعایــت  رویــداد  ایــن  برگزارکننــدگان 
ملــی  ســتاد  بهداشــتی  شــیوه‌نامه‌های 
مقابلــه بــا کرونــا پرداخــت. لــک در بخشــی 
حائــز  »نکتــه  گفــت:  خــود  صحبت‌هــای  از 

بلیــت  فــروش  ســایت  شــدن  بــاز  اهمیــت 
چهلمیــن جشــنواره بین‌المللــی تئاتــر فجر 
اســت کــه از پنجشــنبه ۱۴ بهمــن ســاعت ۱۲ 
ظهــر صــورت گرفــت و طبــق برنامه‌ریــزی 
ستاد برگزاری جشــنواره و اعلام رسمی وزیر 
محترم فرهنگ و ارشــاد اســامی و براساس 
تصمیماتی که در ســتاد ملی مقابله با کرونا 
اتخاذ شده است ۳۰ درصد ظرفیت سالن‌ها 
مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت. این نکته، 
به این معنا نیست که همه این ۳۰ درصد در 

ســایت فروش بلیت قابل بهره‌برداری است 
و به‌عنوان مثال در سالن‌های کوچک، بلیت 
فروشــی نخواهیــم داشــت و ایــن امــر صرفاً 
در ســالن‌های بــزرگ رخ خواهــد داد.« او در 
توضیــح اینکه چرا ســالن‌های کوچک بلیت 
فروشــی نخواهنــد داشــت، گفــت: »چــرا که 
۳۰ درصد در ســالن‌های کوچــک عدد قابل 
توجهــی نخواهد بــود و این ظرفیــت باید در 
اختیار هیأت داوران، هنرمندان تئاتر استانی 
و اصحاب رسانه قرار گیرد و در نتیجه عددی 

باقــی نمی‌ماند که بــرای فروش ارائه شــود، 
مضاف بر اینکه اصولًا در سالن‌های کوچک، 
جدیــت  بــا  بایــد  بهداشــتی  پروتکل‌هــای 
بیشــتری رعایت شــود. مدیر روابط‌عمومی، 
اطلاع‌رســانی و تبلیغــات جشــنواره چهلــم 
در  عزیزان‌مــان  از  »برخــی  داد:  ادامــه 
رســانه‌های مکتوب اشــاره کرده بودند که در 
جشــنواره تئاتر فجر، پروتکل‌های بهداشــتی 
تریبــون  ایــن  از  مــن  و  نمی‌شــود  رعایــت 
استفاده و خدمت این عزیزان اعلام می‌کنم 

کــه چهلمیــن جشــنواره بین‌المللــی تئاتــر 
فجــر تا ایــن لحظه هنوز رســماً آغاز نشــده 
و ان شــاءالله از امــروز بخــش نمایش‌هــای 
اجرایــی،  گونه‌هــای  دیگــر  صحنــه‌ای، 
رادیوتئاتــر و نمایش‌هــای خیابانی کار خود 
را آغــاز خواهنــد کرد و این اتفــاق با رعایت 
صــورت  بهداشــتی  شــیوه‌نامه‌های  کامــل 
خواهــد گرفت.« او با اشــاره به اینکه ســتاد 
برگــزاری جشــنواره، آمادگــی خــود را برای 
در  حاضــر  نمایش‌هــای  آنلایــن  پخــش 

ایــن رویــداد در پلتفرم‌هــای اعــام‌ شــده، 
رســانه‌ای کرده است، افزود: »مطمئناً یکی 
از ابزارهایــی کــه در رعایت شــیوه‌نامه‌های 
بهداشــتی و همزمــان اطــاع مخاطبــان از 

برنامه‌های چهلمین جشــنواره بین‌المللی 
تئاتر فجر یاری‌رسان‌مان خواهد بود پخش 
 آنلایــن آثار از طریــق تلویزیــون تئاتر ایران 

است.«

رعایت کامل پروتکل‌ها در جشنواره تئاتر فجر

رنا
: ای

س
عک

 

آخرین نمایشی که این 
روزها ســجاد افشــاریان 
بــا  و  آورده  صحنــه  بــر 
مخاطبــان  اســتقبال 
روایتــی  شــده،  مواجــه 
اســت از لحظــات تلــخ 
و کشــدار یــک زندانــی. 
مردی کــه »علــی« نام 
حبــس  دوران  و  دارد 
خود را در شرایطی شبیه 
محکومان زندان انفرادی از ســر می‌گذراند. 
از ایــن باب »بک تو بلک« را می‌توان روایتی 
از به پایان رسیدن امیدهای یک فرد زندانی 
و ســرآغاز تاریکی بی‌پایان او دانست. اقبالی 
کــه مخاطبــان پرشــمار افشــاریان بــه ایــن 
نمایش تلخ از خود نشــان داده‌اند نشانه‌ای 
است از توافقی نانوشته مابین این هنرمند با 
دوستداران خویش. پیام این توافقِ همدلانه 
می‌توانــد این گونه تلقی شــود که هر اثری از 
افشاریان که بر صحنه تئاتر به اجرا درمی‌آید 
حتی با مضامینی جانکاه، بی‌شک موفقیت 
در گیشــه را تضمین خواهد کــرد، چراکه هر 
دو طــرف این فراینــدِ »اجرا« و »تماشــا« به 
فهــم مشــترکی از انتظاراتِ متقابل رســیده 
و می‌داننــد از یکدیگــر چــه می‌خواهند. آثار 
متأخــر افشــاریان را می‌تــوان ذیــل نوعی از 
واکنــش بــه اتفاقــات اجتماعــی و سیاســی 
معاصر دانســت آن هم با نگاهی کمابیش 

حســرت‌بار و نوســتالژیک. فرم مورد علاقه 
افشــاریان تک‌گویی‌هایــی اســت مبتنــی بر 
شــاعرانگی که گاهی با چاشنی »طنز و غم« 
همــراه شــده و مســائل مبتــا بــه جامعه را 
شامل می‌شود. گویی سجاد افشاریان خود را 
در جایگاه یک مصلح اجتماعی می‌بیند که 
تلاش دارد حکمت زندگی دوران مدرن را از 
طریق بیان مــداوم گزین‌گویه‌هایی پندآموز 
به علاقه‌مندان خویش ارائه دهد. مخاطب 
ایــن تک‌گویی‌هــا طیــف متنوعــی از اقشــار 
جامعــه را شــامل می‌شــود: از تماشــاگران 
تــا  گرفتــه  اجــرا  ســالن  در  حاضــر  عــادی 

سیاستمداران.
   بــه لحاظ فــرم روایی با اجرایــی روبه‌رو 
هســتیم کــه چنــدان آشــکار نمی‌کنــد کــه 
آیــا صــدای همســر و دوســت علــی کــه بــه 
گــوش تماشــاگران می‌رســد واقعــی اســت 
یــا معطوف بــه ذهنیت »علی«. ایــن ابهام 
آنــگاه معنــادار می‌شــود کــه ارجاعــات بــه 
رخدادهای سیاســی و اجتماعــی معاصر را 
‌گاه‌و‌بــی‌گاه در گفت‌وگوهای علی با همســر 
و دوســت خویــش می‌شــنویم. به هــر حال 
روایت کردن دقایق حساس و ملتهب تاریخ 
معاصر در وضعیــت ما ملاحظاتی دارد که 
در ایــن نمایش هم به نوعی قابل مشــاهده 
اســت و حتی گاهی به محافظــه‌کاری دامن 
می‌زند. اجرا می‌توانست از طریق تمهیدات 
فرمال و نه الزاماً تأکید بر مســائل محتوایی، 

آن لحظات حســاس تاریخی را با درنگ 
بیشتری از نظر بگذراند و به نوعی رستگار 
کنــد. در خلال گفت‌وگوی علی با افرادی 
که هیچ‌گاه بر صحنه مشاهده نمی‌شوند 
امــا صدای آنــان میانجــی اتصــال با آن 
دقایق تاریخی اســت انزوا و تک‌افتادگی‌ 
علــی بیش از پیــش به نمایش گذاشــته 
می‌شود. شخصیت علی کمابیش شبیه 
ســجاد افشــاریان اســت و هر چــه روایت 
پیــش مــی‌رود این ‌همانــی ایــن دو بدن 
بیشــتر می‌شــود. از یاد نبریم کــه چگونه 
ســجاد افشــاریان در اغلــب نقش‌هایــی 
که در این ســال‌ها نوشــت و بــازی کرد به 
نوعی شــبیه خــودش در زندگــی هنری و 
اجتماعی بوده اســت. همان ژســت‌های‌ 
بدنی و لحــن‌ گفتاری که ایــن روزها بدل 

به قسمتی از هویت هنری او شده است.
   اجــرای »بــک تــو بلــک« در کارنامــه 
هنری سجاد افشاریان می‌تواند حرکت رو 
به جلویی باشــد اگر که بپذیریم روایت بر 
محور زندگی یک ســوژه انســانی همچون 
علی متمرکز است و فی‌المثل تلاش دارد 
از پراکندگی روایی نمایش » هر کسی یا روز 
می‌میــرد یا شــب من شــبانه روز« فاصله 
بگیرد. اما همچنان وسوســه شاعرانگی و 
نوستالژی‌بازی‌ در این اجرا به وضوح قابل 
مشــاهده اســت. به هر حال وقتی زندگی 
یــک زندانی بازنمایــی می‌شــود، بیش از 

آنکه گفتار این فرد بحرانی شــود این بدن 
جســمانی اســت که درد و رنــج را بازتاب 
می‌دهــد. در »بک تو بلــک« بدن چندان 
این رنج را آشــکار نمی‌کند و تلاش شــده 
گفتار میانجی بازنمایی رنج باشــد. »بک 
تو بلک« را می‌توان نمایشی کلام‌محور در 
خدمت بازتولید آن شکلی از اجرا دانست 
که سجاد افشــاریان در این ســال‌ها به آن 
مبــادرت ورزیــده و پــرورش داده اســت. 
اگــر قصد این نمایش، عینیت بخشــیدن 
بــه تجربه تلخ زندانی بودن باشــد، نقطه 
عزیمــت نــه کلام کــه از قضــا نیروهــای 

حیاتی بدن است.
پرطرفــدار  اجراهــای  نهایــت  در 
منظــر  از  می‌تــوان  را  افشــاریان  ســجاد 

جامعه‌شــناختی و مطالعــات فرهنگــی 
به مداقه نشســت و در بــاب ذائقه طبقه 
متوســط شــهری در دوران معاصــر بــه 
نتایجی رسید. سجاد افشاریان این اقبال 
را دارد که نمایش‌هایی با فرمی رادیکال 
بر صحنــه آورد و طرفــداران خویش را با 
امر نــو مواجه کنــد. این ممکــن نخواهد 
بــود اگر آن چیزی را که در تئاتر ســاخته و 
به نوعی بدل به »برند« افشاریان شده با 
چشمی خندان و چشمی گریان بتدریج 
کنــار نگذارد. »بک تو بلــک« نه عزیمت 
یــک زندانی به ظلمــات هولناک زندگی 
که از قضا ســفر یک کارگــردان حالا دیگر 
مشــهور ایرانی اســت که همه او را به نام 

سجاد افشاریان می‌شناسیم.

پرسشگرانه و هم عاطفی. حرف زدن عرفان 
امین با خــودش خصلت جالبــی برای یک 
شخصیت‌ بود. ما در پی کشف خصلت‌های 
شخصیتی ویژه از دل موقعیت‌هایی بودیم 
کــه به طــور بداهــه اجــرا می‌کردیم. بــا خود 
حــرف‌ زدن یــا همــان واگویــه کــردن ویژگی 
جوانی اســت که به انفعال رســیده و در یک 
نقطه نشسته زیرا کنش‌هایش را به حدی در 
خیالاتش می‌پزد که آنها را می‌سوزاند. واگویه 
میراث دوره پاندمی برای عرفان امین است 
و همچنیــن میراثی بــرای پیک موتــوری‌ای 
که بیــرون از صحنه اســت. او حین بالا رفتن 
از پله‌هــا آشــفته بــا خــود ســخن می‌گویــد و 
وقتــی بــه در منزل مــورد نظر می‌رســد باید 
جمله‌های قراردادی نقشش را برای مشتری 
به اجرا بگذارد. کار ما بسیار از زندگی روزمره 
تأثیــر می‌گیــرد و اجتماعــات هــم صحنــه‌ 

نقش‌آفرینی پیچیده‌ای است.
ëë درباره تمرینات گروه، فضایی که قرار بود 

با این اجرا به تماشاگران انتقال یابد توضیح 

بدهیــد؟ منظــورم مواجهه یــک خانواده 
طبقه متوســط شــهری بــا یــک کارگر پیک 
موتــوری و اتفاقاتی کــه قرار اســت هنگام 
حضــور در خانه بــه وقوع بپیونــدد، چراکه 
فاصله طبقاتی این روزها روابط انســانی در 
یک کلانشهر مثل تهران را واجد سویه‌های 

پیدا و پنهان زیادی کرده است. 
بیایید پیــک موتوری را دانشــجویی در 
نظــر بگیریم که تئاتر هم کار می‌کند. دوره 
عجیبی شــده اســت. از وقتی کرونا شــروع 
شــد و تئاتر اوضاعش نامعلــوم، از خودم 
پرســیدم آیا لزومی دارد نقــش بازی کنم  
بــه این معنــا که شــخصیتی خلــق کنم؟ 
حســین حســینیان در مقام کارگردان هم 
این مســأله را می‌دانست. لزومی به گفتن 
نیســت کــه تغییــر و تبدیل شــدن یکــی از 
معجزه‌های تئاتر است. نقش بازی کردن، 
کار روی خود، خلق موقعیت ساختگی به 
کمــک دیگران، شــکل دادن یک رخداد با 
همکاری گروه ســبب می‌شــود انسان‌های 
اجتماعی‌مــان  کنش‌هــای  در  آگاه‌تــری 
باشــیم و ایــن فراتر از تضادهــای طبقاتی 
اســت. بیایید پیــک را دانشــجویی در نظر 
بگیریم که به خانه‌ و وضعیت راکد آشنایی 
برگشــته؛ همــان کاناپه و همــان تلویزیون 

روبه‌رویش.
ëë از منظــر بازیگــری تئاتــر به چــه فرمی از 

هنــر بازیگری علاقه‌مند هســتید؟ منظورم 
در ایــن جــا آن ســنت غنــی و تاریخی هنر 
رازآلود بازیگری اســت که به ما ارث رسیده 
و نمی‌توان از بار ســنگین آن براحتی شانه 
خالی کرد. کدام گرایش در بازیگری را بیشتر 

می‌پسندید؟
در نمایش »بعد از افتادن« و همچنین 
»برنــده ســهمی نمی‌بــرد« به‌عنــوان دو 
پروژه‌ تئاتــر دوره‌ پاندمی، من آموختم که 

بازیگر همــواره باید در حــال تولید ایده‌ها 
باشــد تا در محل تمرین هوشیارانه عمل 
کند. کار دشــوار اســت و مدام باید کار کرد. 
بایــد مشــاهده کــرد و خــود را در معــرض 
مشــاهده گذاشــت. چه در خــارج و چه در 
داخــل فضــای تئاتر. همه‌ فرم‌هــا در حال 
تکمیل شدن‌ هســتند. به نظرم نمی‌توان 
هر شــب یک جــور دیگر اجرا نکــرد. زمانه‌ 
ما چنین ضربانی دارد: ملتهب، سرگشته، 

سریع و در عین حال ساکن.
ëë در دو نمایــش »بعد از افتــادن« و »برنده

سهمی نمی‌برد« با بازیگری به‌نام »عرفان 
امیــن« روبــه‌رو هســتیم که جدی اســت و 
کمابیش عصبی. آیا این ژســت‌های بدنی 
کــه به نوعــی معرف شــما اســت، در آینده 
نمی‌تواند بدل به کلیشه شود؟ منظورم آن 
تصویری است که مخاطبان از عرفان امین 
در ذهن خویش خواهند پروراند که همیشه 
عصبی و خشمگین باشد و شیوه بازی‌اش 
نشــانگر یک شــخصیت متناقض‌نما. آیا 
دوســت داریــد فی‌المثــل نقش یــک مرد 
عاشــق را بازی کنید؟ چیزی که این تصویر 

تثبیت شده را بشکند.
وارد  پیکــی  افتــادن«  از  »بعــد  در 
خانــواده‌ای کــه همــه عصبانــی هســتند 
خشــم  آخــر،  صحنــه  در  و  می‌شــود 
در  می‌کنــد.  طغیــان  فروخــورده‌اش 
»برنــده‌ ســهمی نمی‌بــرد« اســتادی وارد 
بازی دانشــجویانش می‌شــود و در صحنه‌ 
آخــر ابتــکار عمل را بــه دســت می‌گیرد و 
انتقامش را می‌گیرد. مکانیسم رسیدن به 
خشــم، ماده‌ای برای کار روی خود و نقش 
بــود. خشــم، ورزیدنــی اســت و‌ همچــون 
اســت.  جریــان  در  بدن‌هــا  بیــن  انــرژی 
خشــونت مــاده‌ خامــی اســت و در روابط 

روزمره جریان دارد. 
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